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 چکيده

 خود خاطرات نویسنده، آن در که است نوشتار از شکلی و ادبی انواع از یکی نویسی خاطره

 بوده، شاهدشان یا داشته نقش آنها و در داده روی اش زندگی در که را وقایعی یا ها صحنه یعنی

 خود دید زاویه با نویسنده است، آن نویسندۀ ذهن به خاطره، اتکای اینکه توجه کند. با می بازگو

 با نیز نوشتن هنگام و است انباشته ذهن در را آنها زمان، گذشت با و شده رو روبه حوادث با

 تواند می که است متغیرها همین .کند می بازآفرینی را آنها خود هنری و نوشتاری توانایی بر تکیه

 و خواندنی ادبی اثر به تاریخی حادثه یک ساده روایت از را در فرایند دگردیسی، خاطره

 رزمندگان بسیاری از ایران، علیه رژیم صدام ساله هشت جنگ شروع کند. با تبدیل ماندگار

 تحمیلی جنگ عظمت و وسعت. کردند اقدام روزانه یادداشتهای و خاطرات نوشتن به ایرانی

 مستندات حکم در آنان افکار و احساسات بیان ضمن یادداشتها، و خاطرات این شد باعث

 از و نیز خلق داستان مورد استفاده قرار گیرد. رمزگشایی جنگ واقعیتهای تبیین برای تاریخی،

 در پژوهش و تحقیق که است ای مسئله پایداری، ادبیات در داستان به خاطره دگردیسی فرایند

 موفقیت ساز زمینه داستان، به خاطره دگردیسی قواعد و اصول تعریف و تدوین ضمن آن،

 دگردیسی پژوهش این در لذا بود؛ خواهد آثار اینگونه خلق برای نویسندگان بیشتر هرچه

 قرار واکاوی مورد بایرامی محمدرضا  نوشته «اختیار به آتش» رمان بر تکیه با را رمان به خاطره

همچون گفتگو،   هایی آتش به اختیار دارای شاخصه دهد می نشان پژوهش نتایج. ایم داده

آرایی، حرکت در زمان، جریان سیال ذهن و... است که توانسته این اثر برخاسته از خاطره  صحنه

 بخشد. ـ داستانی ب کند و به آن ماهیت ادبیتبدیل ادبی را به متنی 

  رمان، خاطره، دگردیسی، ادبیات دفاع مقدسّ، گونه ها:واژهکليد
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 مقدمه
 ،ثیر عوامل مختلف و برای اهداف گوناگونای دیگر، تحت تأ گونهونه ادبی به تحول یک گ

 اقهایتوان مصد ها و جوامع مختلف میاست که در طول تاریخ و در فرهنگ و بدیهی ،پذیرفته شده

ادبیات »ادبی   ثیرگذار در گونهأمانندی دو عنصر ت متعددی برای آن یافت. واقعگرایی و حقیقت

دنبال آن است. از دیگر  طب هنگام خواندن آثاری از این دست بهبرای همین مخا ؛است« پایداری

 راهبی است، الهام منبع و خاستگاه از داستانی، منظوم یا منثور، ناگزیر و قصه هر اینکه به عنایت سو با

، «مکتوب خاطرات»، «وصایا»و دفاع مقدس را  پایداری ادبیات گیرنده الهام منبع مهمترین اگر نیست

 و مقاومت های عرصه و... از« تجربیات» ،«هاگزارش»باواسطه،  یا واسطه بی «ِشفاهی خاطرات»

با کمی تحقیق  .اند گرفته ادبی صورتی تحول خود، سیر در که بدانیم مردمان مبارزات و جنگاوری

 در هاآن از که برخی جهان های«داستان» از یابیم که بسیاری در ادبیات داستانی ایران و جهان درمی

 «یندیافر» طی که هستند هاییداستان دارند، قرار جهان داستانی آثار ترین برجسته و ترینموفق رهزم

 یا خودآگاه ها،آن از هاییبخش لااقل یا و، شده تبدیل داستان به خاطرات شفاهی و یا مکتوب از

 موضوعاتی ازجمله نویسی خاطره. اند های اجتماعی نویسنده و یافته خاطرات از برگرفته ناخودآگاه

ها،  اما سفرنامه ؛ندارد چندانی و تحت این عنوان سابقه ادبی مستقل گونه یک عنوان به که است

 های نمونه ترینقدیم جزو توان می را هاتاریخ برخی و ها، برخی شرح احوال اهل تصوف  تذکره

 و خواص برخی بین قاجار دوران در نویسی خاطره. آورد شمار به فارسی زبان در نویسی خاطره

پس از دوران قاجار نیز این گونه ادبی با شدت و ضعف و در میان . داشت رواج منصبانصاحب

 مردم میان به نویسی اخیر خاطره های دهه اما در ؛های خاصی از جامعه به حیات خود ادامه داد گروه

 مهم، و بدیع ای گونه عنوان به مقدس دفاع و انقلاب هایسال درویژه ب شد، کشانده جامعه عادی

 جز ادبی، گونه این به خواص و عوام اقبال وجود با. گرفت قرار زیادی نویسندگان توجه مورد

 و مبانی تقویم و تدوین و شناسایی برایو مؤثری  منسجم علمی اقدام پراکنده، کارهای برخی

 نویسی خاطره و خاطره ،توضیحاتاین  به عنایت با. است نگرفته صورت ادبی گونه این اصول

 محققان و نویسندگان پژوهش و تحقیق موضوع نویس، داستان بخشالهام منبع و سوژه عنوان به

 با پایداری ادبیات در داستان به خاطره پژوهش دگردیسیاین لذا در  ؛است نگرفته قرار زبان فارسی

 .استاختیار از محمّدرضا بایرامی مورد مطالعه قرار گرفته  به آتش رمان به رویکرد
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 مبانی نظری پژوهش
 خاطره

 یادآورى منظور به ذهن از بخشى و آوردن یاد در انسان توانایى به  حافظه یا و خاطر یاد، از

و بعضا آن را  ،مظروفی است که در این جایگاه و پایگاه منزل ،خاطره به مثََل .شده است برده نام

 رویدادهایى برابر در ذهن بازتاب و انفعال جهتى به توان می را خاطره رو، این از» ؛کند اشغال می

 هر آورد. در شمار به است ذهن در آنچه یادآورى  نتیجه یاو  گرفته، جاى حافظه در دانست که

یافته است )کمری،  را ذهن در ماندگارى و ثبت شایستگى که است رویدادى حال خاطره،

به این ترتیب خاطره آن چیزی است که در مسیر زندگی و تجربیات روزانه در  ؛(82 ـ 83: 3131

اندوز نسبت به آن در حافظه مانایی و  ذهن جای گرفته است و حسب اهمیت یا توجه فرد خاطره

د. شو مدت به مرحله خاطرات بلندمدت منتقل می یابد و یا از مرحله خاطرات کوتاه پایایی می

انواع ادبی و شکلی از نوشتار است که در آن نویسنده خاطرات خود، یعنی نویسی یکی از  خاطره»

، است ها نقش داشته، یا شاهدشان بودهو در آنها یا وقایعی را که در زندگیش روی داده،  صحنه

 (.311: 3131)دهقان، « کند بازگو می

زشکی و نیز از آنجا که خاطره مفهومی است که همزمان در علومی همچون روانشناسی و روانپ

ه شده است. گروهی آن ئهای متفاوتی از آن اراگیرد، تعریف حقیق و بررسی قرار میادبیات مورد ت

ناخودآگاه  هایاند. گروهی آن را محصول تراوش را مترادف و برابر با خاطر یا حافظه و ذهن دانسته

 از که است محفوظات از بخشى خاطره،»اند و گروهی بر این باورند که  ذهن تعریف کرده

ولی  ؛(311: 3111خواه،  معادیو  کلهر )واحد،« برخوردار باشد خاصى ویژگى و رجستگىب

 در آن از آثارى و  ،گذشته، شخص بر که»دانند  خاطرات را اموری می ،نویسندگان و اهل ادب

است،  شنیده یا دیده را آن شخص که گذشته وقایع آدمى، هاى گذشته؛ باشد مانده ذهن شخص

چنین در تعریف خاطره بیان شده  (. هم81: 3131)کمری، « گذشته هاى شنیده یا گذشته هاى دیده

خاطره اثری است مکتوب که در نتیجه یادآوری و نگارش شرح حالات، حوادث و »است که 

مشاهده یا استماع یا  دلیل وقوع پیوسته و به شود که در زمان و مکان معینی به ماجراهایی خلق می

 (.112: 3132)صحرایی، « است حضور از کیفیت واقع آن اطلاع حاصل گردیده

ولی تلقی نگارنده این است که  ؛دانند ای دیگر می ای برای گونه نویسی را زیرگونه برخی خاطره
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ای  هبا گستر نویسی از آنجا که در دوران معاصر بویژه پس از انقلاب و دوران دفاع مقدس خاطره

عنوان روشی شایع برای ثبت وقایع و تجربیات تلخ و شیرین عموم افراد بویژه  تر از گذشته بهوسیع

 افزایشآوران درآمده، و از حیث تکثر آثار و نیز اقبال عمومی و نیز توجه رو به  سیاستمداران و رزم

دن نظر کر با لحاظ تر ادبی پیشی گرفته است وهای قدیم گینامه و حتی برخی گونهن بر زندامنتقد

 ها و تمایزات امور ادبی ها و شاخصهری نظام ژانرها با تکیه بر ویژگیگی تودوروف مبنی بر شکل

. در اطلاق خاطره به دانست« گونه مستقل ادبی»توان آن را  می ،(351: 33112)تودوروف، 

نگاری نیز  قایعرا از باب اینکه به و« نویسی خاطره»های مختلف علمی و ادبی، بعضی نیز  گونه

هرچند  ؛(1: 3133اند )عباسی و مهرکی،  نگاری و مترادف با آن دانسته نوعی تاریخ ،پردازد می

اند،  ای ادبی هست تردید نکرده نویسی گونه تنها در اینکه خاطره ن نهان و محققاگروهی از منتقد

« دب غنایی محسوباحساسات و عواطف... جزو ا»وجود  دلیل ده و بهکربندی  بلکه آن را طبقه

ضمن اثبات اینکه  کند می(. در این پژوهش، نویسنده تلاش 812: 3111د )شمیسا، ان کرده

مورد « زیرساخت و بستر تولد داستان»عنوان  ای مستقل ادبی است، خاطره را به گونه« نویسی خاطره»

یافته  چهره تحولها سنده معتقد است بسیاری از داستانبه عبارتی نوی ؛بررسی و تحلیل قرار دهد

یندی است به این معنی که خاطراتِ نویسنده، طی فرایا نویسنده داستان « اندوز خاطره»خاطراتِ 

ن عرضه ابه مخاطب« داستان»جدید به نام « ژانری»و خود را در هیبت  شود می« دگردیسی»دستخوش 

 .کند می

 دگردیسی خاطره به داستان

و هنر و ادبیات نیز از این مقوله، که غالبا  ،شده بدیهی و پذیرفته ،ها تحول و دگردیسی در پدیده

ها در انواع گوناگون، حسب  به این معنی که غالب پدیده است سیری تکاملی دارد، مصون نبوده

به عبارتی  ؛شود وران و مخاطبان خود دستخوش تغییر و دگردیسی می شرایط، مقتضیات و نیاز بهره

ط زیست و حیات طبیعی، لازمه بقا و استمرار حیات است و در حیات تحول و دگردیسی در محی

بشری و عرصه زندگی اجتماعی در عین حال که برای استمرار حیات لازم است، ضرورت تکامل 

 و رشد علمی، عقلانی و عاطفی نیز هست.

یدی های روسی و نظر کسانی که د به نظر من بهتر است در این میان نظری بین نظریه فرمالیست

هم به  ،یعنی معتقد باشیم که تغییر و تحول انواع ؛شناسانه نسبت به انواع دارند، اتخاذ کنیم جامعه

به این معنی که از قوانین خودِ  ؛تغییر و تحول اجتماعی بستگی دارد و هم تا حدودی مستقل است
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نوع در  یعنی سرگذشت هر نوع به سرنوشت آن ؛کند های ادبی آن پیروی می آن نوع و زمینه

 (.11: 3111ها هم مربوط است )شمیسا،  گذشته

 گلستانها و  و یا حتی سفرنامه تاریخ جهانگشاو تاریخ بیهقی اگر بپذیریم آثاری همچون 

 ـ درصورتی که سفرهای سعدی را واقعی بدانیم و حکایات را حاصل تجربیات واقعی ویـ سعدی 

نویسی را در تاریخ  توان خاطره ست، میاود محصول خاطرات نویسندگان خ ،(1/521: 3133)صفا، 

( 21: 3132ای دیرین )نورایی و ابوالحسنی ترقّی،  ای ادبی ـ دارای پیشینه عنوان گونه ادبیات ـ نه به

های خود را شرح  ، عطاملک جوینی غالبا مشاهدات و شنیدهتاریخ جهانگشادانست؛ چرا که در 

های نیز ابوالفضل بیهقی در غالب بخش ( و1و هفت، : چهل ـ چهل 3133دهد )عباسی و مهرکی،  می

مشاهدات و خاطرات دیداری و شنیداری خود را در قالب تاریخ  ،اثر مستندش، حسب نقل خودش

« از سرگذشته»( و نیز سعدی با بیانی شاعرانه مشاهدات و خاطراتِ 8/323: 3133کند )صفا،  بیان می

ای  گونه»با سبک و سیاق جدید و تحت عنوان « سینوی خاطره»کشد.  خود را به رشته تحریر می

قاجار، و اواخر  گونه جدید را در ایران به عصر در ایران سابقه چندانی ندارد. آغاز این« نویافته

دوران ناصرالدین شاه بویژه بعد از سفر تنی چند از دانشجویان از جمله میرزا صالح شیرازی به 

میرزا صالح شیرازی با نوشتن سفرنامه »رسانند.  تشویق عباس میرزا برای کسب علم، به اروپا می

بازگشت به تبریز در سال  میرزا صالح اندکی پس ازگذار جنبشی در ایران شد...  خود به اروپا، پایه

اش را نوشت و منتشر کرد.  اساس یادداشتهای سفر، سفرنامه میلادی( بر 3332خورشیدی ) 3323

 (. 13: 3131)دهقان، « نویسی ایرانیان شد انتشار این کتاب سرآغاز خاطره

نویسی در  نویسی در دوران قاجار تا حدودی شکسته شد و خاطره انحصارگرایی در خاطره

ی واضح بین طبقه متوسط اجتماعی نیز پایگاهی برای خود دست و پا کرد تا آنجا که حدود چرخش

ولی با  ؛(1: 3133نویسی در دوره قاجار نگاشته شد )عباسی و مهرکی،  اثر با موضوع خاطره 81

نویسی برای رسیدن به پایگاهی مستقل در میان  گونه نویافته، خاطره وجود ادامه سیر تکاملی این

چرا که هنوز به نفوذ در همه طبقات اجتماعی موفق  ؛کرد مسیری طولانی را طی می داع ادبی بایانو

اهل ها و گاهی طبقه اشراف و کمتر بین دانشمندان و بین اهل سیاست، نظامیبلکه بیشتر  ،نشده بود

ست و تحقیق مورد توجه قرار گرفت. این امر تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ـ که اقشار فرود

 ،اند ـ ادامه داشت؛ ولی از دهه چهل شمسی گونه ادبی برده عامه مردم کمترین بهره را از این

ویژه دفاع مقدس و و بنویسی مورد توجه بیشتر عامه قرار گرفت. پیروزی انقلاب اسلامی  خاطره
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ی را نویس های ناشی از این دو رخداد مهم از دیگر سو، خاطرهسو و ضرورت حوادث ذیل آن از یک

ها کرد. از دیگر  گیر و حتی ضرورت وارد زندگی انقلابیون و رزمندگان جبهه همه یتفاقاعنوان  به

ها، توجه و نگاه ویژه نهادهای فرهنگی  ها و از خودگذشتگیت ثبت رشاد و نیز هسو لزوم انتقال تجرب

تا آنجا که  آوری تاریخ شفاهی و سیر تحولات و وقایع جنگ جلب کرد مرتبط را به ثبت و جمع

ساله  د. این خیزش عمومی بعد از دوران هشتشای برای این منظور تشکیل  ویژه هایمراکز و دفتر

هایی همچون ا حمایت و هدایت نهادها و سازماندفاع مقدس نیز با هدف مستندسازی دفاع مقدس ب

بنیاد شهید »، «های دفاع مقدسارزش بنیاد حفظ آثار و نشر»، «حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی»

و... ادامه یافت. نتیجه این  «پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس»، «خانه کتاب»، «و امور ایثارگران

ن مناطق اها و ساکناز خاطرات رزمندگان، وابستگان آنها اثر  لیف و تدوین و انتشار دهأها تتلاش

هایی که نویسندگان ان بود. داستانگها داستان مبتنی بر خاطرات رزمند لیف و انتشار دهأجنگی و یا ت

های نبرد حضور داشتند و خاطرات خود را با  آن یا رزمندگانی بودند که مستقیما در جبهه

گیری از  گیری از هنر نویسندگی به داستان تبدیل کردند و یا نویسندگانی بودند که با بهره بهره

های دسته اول بیشتر مبتنی ل داستان؛ به همین دلیدندکرخاطرات مکتوب و یا خاطرات شفاهی خلق 

هایی از حقایق و تجربیات  نکه مایهایاما خاطرات دسته دوم ضمن  ؛فردی نویسندگان است هبر تجرب

و « شدگی جریان»رزمندگان را در خود دارد، غالبا بر تخیل نویسندگان خویش متکی است. 

د گروهی از شهای دفاع مقدس و پس از آن موجب نویسی در طول سال خاطره« سازی انجری»

و... و مراکزی چون حوزه « نژاد کامران پارسی»، «احمد دهقان»، «رضا کمری علی»نویسندگان مانند 

ألیف هنری، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و... با احساس نیاز و حسب ضرورت به ت

ندگانِ نویسی، نویس ای برای خاطره ان اصول و مبانیهایی اقدام کنند که طی آن با بی ها و جزوهکتاب

 نویسی آشنا کنند.  های خاطرهخاطرات را با قواعد و روش

های بسیاری از آن  که نمونه ،مل در پیشینه دگردیسی انواع ادبیأتوضیحات و با تاین با توجه به 

وضوع دگردیسی خاطره به توان نشان داد، م را در طول تاریخ ادبیات فارسی و نیز ادبیات معاصر می

یافته ادبی، نه موضوع غریبی است و نه  انواع تحول گریدداستان نیز همانند تحول و دگردیسی 

ف آن( و های مختل ها )در گونهکه شاکله اصلی بسیاری از داستان تواند غیرقابل توجیه باشد؛ چرا می

به این  ؛نویسندگان آن ریشه دارد در خاطرات هانیز عناصر داستانی و بخشهای زیادی از همه داستان

های فراوان از  ها در آفرینش اثر داستانی خود بهرهکه نویسندگان و نگارندگان داستانمعنی 
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اند؛ با این توضیح که این  خاطرات و تجربیات زندگی فردی و اجتماعی خود و یا دیگران برده

ناخودآگاه خالقان آثار  أثیرتحت تمندی یا آگاهانه و با طرح و برنامه صورت گرفته و یا  بهره

 داستانی بوده است.

 

 نقد و تحليل
 رمان آتش به اختيار  خلاصه

راه خود را گم فرار،  هنگاماز سوی دشمن، ای سرباز، بعد از یک عملیات سنگین  عده

آفرین تابستان و  . این جمع با فرار از دست نیروهای دشمن به دام هوای سوزاننده و عطشاند کرده

. هستند« روشنایی»نجات و پیداکردن راه تلاش در پی ولی با تمام  ؛افتند بیابانی سخت و خشک می

از یا یکی یکی آنها را و سختی راه، شود. تشنگی  هرگز راهی پیدا نمیهای فراوان،  با وجود سختی

آنها را  ـ عراقـ خط محاصره دشمن از سویی و کشد  و یا به کام ناامیدی و یأس میاندازد  پا می

ان است و هم موجب یأس و ناامیدی نالجمله مایه تلاش بیشتر برخی از ای این همه فیکند.  تهدید می

پیش و توفیق است  و بیای ناکام  شود که نویسنده سربازی روایت می زبانداستان از تعدادی دیگر. 

؛ اجدادی را بنویسدو قدیمی اجدادش و پرتنش که خاطرات باشکوه از آن، تمام آرزویش این بود 

دیگر هیچ  ،در کشمکش بودند ولی در گذر زمان ها و بزرگان ایل و قبیله و دایماًخان  که در زمره

های میانی و ویسنده، روایت اصلی را با داستانن باقی نمانده است. شکوه و بزرگی آن  ازنشانی 

از داستان، دوباره ادامه هایی د و با عبور از بخششو فرعی مختلفی که در فواصل مختلف قطع می

و توسعه نسبی داستان، خواننده را همانند روش گیری از این  اما با وجود بهره ؛آمیزد یابد، می می

 سربازان سرگردانی و روایت ،های فعال داستان خود در پایان کتاب در حالت تعلیق رها شخصیت

دهد خواننده به  اجازه می و کند میشده ختم  به سرانجامی از پیش تعیین زدۀ تشنه را  وحشت

  .دست یابدکه زمینه آن در این داستان محدود است« خودیافته»ای  نتیجه

 تحليل عنصر خاطره در رمان آتش به اختيار

وجود دارد که  "آتش به اختیار"ن در نیروهای مسلح، اصطلاحی تحت عنوا»به باور بایرامی: 

یابند تا بدون هماهنگی با مرکز  و اختیار را میواسطه آن، برخی یگانهای مسلح، این اجازه  به

ای آتش  پرنده ءسوی هر جنبنده یا شی بهو در زمانی که شاید امکان کسب فرمان نیست  فرماندهی
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و از آن بوی جنگ برند  نیز به کار میها  بان دیده را اصطلاح جنگیدر عین حال همین ؛ بگشایند

اختیار، یعنی هرجا را که زدید، زدید و همه جا هدف شود آتش به  آید. وقتی گفته می سنگین می

ریختگی باشد و شدت جنگ را نشان دهد.  هم تواند نشانه آشفتگی و به است. ازسوی دیگر، می

« ام درواقع، چون این عنوان توانسته است بار کلی داستان را به عهده بکشد از آن استفاده کرده

 ر و شهادت(.پایگاه جامع فرهنگ ایثا ،3122)بایرامی، 

های  که در قسمتای نیست  صحنه دلیل به برای این رمان صرفاً« آتش به اختیار»نام انتخاب 

 و جنبه نمادین دارد؛ چرا که نمادگرایی ،رسد این نام نظر می بلکه به ؛بیان شده استداستان  پایانی

 در معنویت و مذهب بودن محور. است مقدس دفاع هایداستان هایویژگی دیگر از سمبلها به توجه

 رمزها .کند پیدا بیشتر نمود و جلوه هاداستان از بعضی در نمادگرایی است دهش موجب هاداستان این

 و تلاش حاصل که ستا نمادهایی و رمزها عموماً خاطرات، از برگرفته هایداستان در نمادها و

عنوان آتش  توان دریافت در عین حال که می ،شد بیانچه است؛ مبتنی بر آن داستان  نویسنده اندیشه

هر است که رزمندگان و پراکندگی ارتباطات و گسست  در جنگگسیختگی  ازهمبیانگر به اختیار، 

تواند به اختیار خود تیراندازی کند و آتش به  ای است، می نظامی و هر فردی که صاحب قبضه

با درونمایه  ووجهی کاملاً تمثیلی دارد  کهاست و بسیار هوشمندانه  نمادین ینامد، اختیار داشته باش

ریختگی فضای  مه کامل و مستقیم است و به خواننده از ابتدای داستان در مورد به اثر در ارتباط

و تش به اختیار دهد. باتوجه به  عدم رعایت روایت خطی در آ داستان و روابط داستانی ذهنیت می

، نوعی آشفتگی از 3آینده به رجوع و گذشته به ازگشتگیری فراوان و دفعی نویسنده از ب بهره

 فراوانیپیدا کند. با درونمایه اثر همخوانی شود نام داستان  شود که موجب می داستان دریافت می

به گمان بنده اگر »د: کرن اظهار اای است که یکی از منتقد به اندازه گذشته به استفاده از بازگشت

 ،3122)جلالی زنوزی،  «شود این اثر به داستان بلند مبدل می ،کنیم ها را از این کتاب جدابک فلاش

آمیختگی گذشته و حال و عدم رعایت  درهمخبرگزاری فارس(. داستان در سیر روایت خویش با 

ی به یاست. این نکته ضمن افزودن بر داستانوارگی اثر و ایجاد نوعی تخیل القا رو روبه زمان خطی

های مستمر و نیز جملات توصیفی مکرر، خواننده گی و گسست و پیوستقاعد علت تکرار و نیز بی

کند. این ویژگی  می رو روبههای مختلف داستان در ایجاد ارتباط و انسجام در بخشرا با سردرگمی 

د در عین حال خواننده را در شوای تلقی  تواند در کلیت و انسجام داستان نقیصه اثر که می
 

1. Flashback and Forward Flash   
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داستان و در بازآفرینی ذهنی صحنه و حوادث داستان یاری  های پنداری با شخصیت همذات

با استفاده از جریان سیاّل ذهن، که حاصل تقلّای نویسنده  رمان آتش به اختیارد. بایرامی در کن می

 رویاروییبه تصویر کشیدن دنیای درونی افراد در های داستان، و با  است نه محصول ذهن شخصیت

کند با انتخاب زاویه دید  کند. او تلاش می بدل میرمانی درونگرا ا به ، اثر رهای مختلف با موقعیت

به عمق روح انسان رسوخ کند و جریان تأثیرپذیری و دریافتهای درونی مناسب و با کمک راوی 

یافته و به  شود شکل دگردیسی آنچه در کلیت این داستان روایت می وی را باز نماید.

های جنگ است که تمام فکر  حضور نویسنده در جبهه "آخرِ هفت روز"گراییده تجربیات  تکامل

آور خاطرات نویسنده، اعم  آن است. در میان همه عناصر دلهره تحت تأثیرو ذهن و اندیشه نویسنده 

حالی دوستان و...، ره، حیوانات درنده، مرگ و پریشانمرگ به دست دشمن، اسارت، محاص از

شنگی روز و شب اول از هفت روز است. اینکه داستان عنصر محوری در این میان آب و خاطره ت

ثیرگذاری أبودن اثر از خلاقیت نویسنده و یا عدم ت خالیاست دلیل بر مبتنی بر خاطرات نویسنده 

داستان، سیر تکوین  "از زمانی بودن بعد"بلکه  ؛شرایط زمان بازآفرینی اثر داستانی بر داستان نیست

خاطرات  "بعد از زمانی بودنِ"ثیر أکند. ت های هنری همراه میتلاقیاثر را با شگردهای داستانی و خ

هفت روز "بایرامی بر نگارش رمان آتش به اختیار، حتی بدون مقابله آن با خاطره نوشته وی، 

شود و  های داستان مطرح می ان شخصیتبکه از ز ،های نویسنده چرا که گلایه ؛، مشهود است"آخر

یند دگردیسی خاطره به داستان و تکوین اثر داستانی، خود را ااست درفرناشی از اشراف بر آینده 

در سیر تکوین خود به رمان  "هفت روز آخر"عبارتی  به ؛ید این مطلب استؤنمایاند، م بازمی

بودن داستان با عنصر  برد. همراه بهره می "آینده به نگاه"از عنصر داستانی  "آتش به اختیار"

یعنی نویسنده در خلال داستان  ؛خود است "حال"ثیرپذیری نویسنده از زمان أنگری ناشی از ت آینده

کند. او در عین حال  پیشگویی می ،برخی از حوادث را که در سالهای پس از جنگ رخ داده است

گاه  زمان حاضر هیچ»گوید:  داند، می که خود را نسبت به اتفاقات اساسی و اصلی داستان وفادار می

 ؛فارس( خبرگزاری ،3122 زنوزی به نقل از بایرامی، )جلالی« ثیر نیستأت سنده بیدر نوع نگاه نوی

 ها زیاد نیست قدر ست که البته آنا "تفاوت"ها توان گفت. این نمی "تغییر"این را »اما معتقد است 

دادم،  اگر همان زمان، نگارش رمان را ادامه می قطعاً ولی ؛یاد کرد "تغییر"ها با عنوان که بتوان از آن

 زنوزی، همان(. )جلالی« ناپذیر است شد و این تفاوت اجتناب کمی متفاوت می

موارد اشاره کرد با این توان به  کار رفته در رمان آتش به اختیار می های به آینده به از نمونه نگاه
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 ؛پردازد که به گذشته مربوط است هایی می این توضیح که بایرامی در آغاز رمان به توصیف صحنه

 کند: ای از آینده را ترسیم می ها گوشه امّا برای توصیف صحنه

اندازد که در  اندازند که آدم را یاد این خلاهای موقتی می شان می با آن پتویی که جلوی همه»

اند و یا شهرستانی  شوند که همه افغانی های در حال احداث که کارگرانی در آن مستقر می این خانه

روی،  روی یا جلوتر می دار که وقتی جلو می های رگه های پخ و دامنه رای قلهو همه کوتاه و همه دا

تواند نه سرباز که هر آدم دیگری را به اشتباه بیندازد که راهی است و محل  بهتر پیداست و می

 (.3: 3132)بایرامی، «  گذری

عروف و نهی از ن امر به مابایرامی با نگاهی منتقدانه به برخی از برخوردهای نامناسب مأمور

 کند:  گونه توصیف می منکر، نگاه گروهبان واحد را این

های جدید در وقتی  ای یا کمیته هابا یک نگاه، نگاهی خیره و طلبکارانه. نگاهی مثل نگاه پاسبان

زنند به تخم  شوی و زل می باهاشان چشم در چشم می ـ ناخواسته ـ که در خیابان یا جایی دیگر

یعنی کاری که حتّی  ؛کاریخواهند اعتراف کنی به خلاف زت میه انگار اهایت. نگاهی ک چشم

ای که حرفی در آن زده  تا مثلاً از بازجویی ـ اندازی ممکن است نکرده باشی و تو سر فرو می

که طرف جلو بیاید و بپرسد برای چه نگاه خلاص بشوی یا شاید هم از ترس اینشود  نمی

طور نگاهش کرده  گروهبان واحد آن ـ نداری با او بکنی کردی؟ همان کاری را که تو حق می

 (.81ـ  85: 3132بود... )بایرامی، 

آن روزها دعوا و جنگ هم آداب »گوید:  آداب جنگ در گذشته و امروز می دربارۀبایرامی 

دارد  زاده برشد این آداب. مثل امروز نبود که مردکه حرام خودش را داشت و رعایت هم می

 (.12: 3132)بایرامی، « توی شهرها و زن و بچه مردم را بندد به موشک شیمیایی بزند

بدل ادبی این اثر برخاسته از خاطره را به متنی است که توانسته  ویژگیهایی داردآتش به اختیار 

، گویی با ویژگیهاکارگیری این  ه. هر چند نویسنده در ببخشدداستانی بـ  کند و به آن ماهیت ادبی

کند و از این رهگذر از نسبت  روی می سبکی خاص در نویسندگی، اغراق و زیاده هدف رسیدن به

 :هایی چونکاهد. ویژگی مخاطب می ثیر حداکثری برأآفرینی و ت توفیق خود به سبک

 رجسته سازی زبانب الف. 

 داستانیکپارچگی عناصر سازنده  ب.

 آشفتگی ذهنی راوی ج.
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 های تو در توروایت .د

 نام کتاب .هـ

آنجا که محتوا بر واقعیت مبتنی است و نویسنده نیز به علت تعلق خاطرش به دفاع مقدس و از 

است تا به سبب ارزش و اهمیتی ثیرپذیری غیرقابل انکار از رخدادحقیقی در تلاش أنیز به خاطر ت

د و در هر موقعیتی به نکه خاطرات برای او دارد ارتباط داستان و آن واقعیت ویژه را حفظ ک

دار در تجربه شخصی خود و  ؛ حتی با ایجاد تطابق و تناظر بین حوادث ریشهشودنده یادآور خوان

رخدادهای مخلوق داستان. محمدرضا بایرامی از تجربه نویسندگی قابل قبولی برخوردار است و 

که بخش محوری آن  ،بودن موضوع بر محتوا و موضوع داستان ازسوی دیگر به علت تجربی

به  ؛استکرده وقفه استوار شگرد بر را شیوه روایت خاطرات خودش است نیز اشراف کافی دارد، 

و داستان در قطعات جدا از هم بیان و « بازگشت به گذشته»استفاده از نویسنده با این معنی که 

ی گسرگشتگی و تشنقطّع بویژه بیان مُ وار روایتها از داستانهای فرعی در دل داستان اصلی جورچین

های مختلف  در موقعیتبرد.  سود می «نور»و  «آب»های گرم جنوب برای رسیدن به در دشت سربازان

و آوردن  «بدرخان»در ماجرای توان  برای مثال این مورد را می ؛توان شاهد این وقفه بود داستان می

مشاهده کرد. بایرامی  881 شدن روایت در صفحه کتاب تا باز 355از صفحه  «واعظ»سر برادرش 

هر کس سر برادرم »گوید:  کند: بدرخان می شروع قصه بدرخان و واعظ را با این جملات آغاز می

« پیچید ها می ها و آلاچیق آبه  دهم و صدایش در همه واعظ را برای من بیاورد، یک گاو به او می

 د: پرداز (. وی در ادامه به تبیین ماجرا می355: 3132)بایرامی، 

آیا آن شبی که میت خان نه به شهر که به روستای اجدادی و محل زندگی شیخ واعظ رفت تا 

شد خواستگاری کند،  ترین کربلایی آن محل میزودی جوان خواهر او را برای برادرش حسین که به

ها را زده بود و لو که روزی یکی از آن اندیشید که پای سواران قوجالبیگ کس به این نمی هیچ

و  (822بدجوری هم زده بود و از بد جایی هم زده بود، به ده واعظ هم باز خواهد گشت )همان: 

شود و از بالای  جوری است که خان از جایش بلند می و این»کند:  در انتها به مرگ واعظ اشاره می

خان!  آید: مژده بده آید و برای او هم می داند که خبر مهمی می دوزد به راه و می تپّه چشم می

 (.881)همان: « برادرت واعظ مرد

نه تنها تعلیق  برخاسته از ذهن آشفته راوی استبه نظر که  ،خیر در روایتأنویسنده با کمک ت

متحیرمانده   هباعث همسویی ذهنی خوانندسازی ذهن مخاطب،  با آشفتهکند بلکه  متنی را فراهم می
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مل در رمان آتش به اختیار وجود دارد أای قابل ت نکته شود. با درونمایه داستان می در فضای داستان

  آزاردهنده که در متن مبنا، یعنی هفت روز آخر، خبری از آن نیست و آن استفاده مکرر و بعضاً

شود که گاهی  این تکرار تا آنجا زیاد می است؛ نویسنده از جملات توضیحی و مترادف در پی هم

شود. هرچند این ویژگی، که  له توضیحی آورده میساده، سه یا چهار جم گرچهدر پی یک جمله، 

شود  راوانی مشاهده مینشیند در دو سوم اول داستان به ف بودن کاربرد آن گاهی به دل نمی مصنوعی

 اشاره کرد: نمونهاین توان به  برای مثال می ؛شود رنگ میدر بخشهای آغازین ثلث سوم داستان کم

دست که کم زند، آن هم نه زردی یک ه زردی میکه بخاکی گرم، پر پیچ و خم؛ نه به سفیدی 

شود در ساعات مختلف  چون نمایی از یک منظره که با دوربین ثابتی گرفته می همـ  و زیاد شونده 

امّا  ؛طوری که انگار یکی استـ  شود رسد و گاه حتّی گویی نارنجی می که گاه به کاهی می ـ روز

شود و انگار هر بار نورپردازی  که با نور دیگری دیده می چرا ؛آید هر بار جور دیگری به نظر می

شود آن  کنند و یا کم و زیادشدن شیب و سرازیری و سربالایی رفتنش، باعث می آن را عوض می

که مدتی پیش در  ـ گانترف طور ببینند در آن زاویه تابش و با آن نور بینش که برای این در راه را این

اند که تمام نیازشان پشت آن  اند و به کوهی رسیده حالا بویی را حس کرده اند و گان بوده مانده راه

کننده و  بخش است و چنان نیروزا و سبکـ چنان لذت اند است و برای همین هم نیرو گرفته

.. .اند در کنار جویی انگیز نشسته آور که انگار در دشتی سبز و خرم و خنک و دل سرخوشی

 (. 1: 3132)بایرامی، 

توصیف، پرداخت، عناصر داستانی همچون ها،  با حداقل واژه گرای خودنویسنده در رمان واقع

 کند.  گیرد و هویت داستانی اثر خود را تقویت می در خدمت میرا  سازیفضا

آن، هفت   گرای آتش به اختیار با متن زمینهجمله تفاوتهای ساختاری رمان واقعنکته دیگر از

کند فرد یا افرادی که در معرض تشنگی  زیستی انسان حکم می بر جنبه روز آخر است. منطق حاکم

تر شوند ولی در آتش به اختیار  حوصله تر و بیگذرد ناتوان چه از زمان تشنگی میقرار دارند، هر 

زیرا راوی و همراهان  ؛ناهمخوان است و همراهانش طرح روایت با ذهنیت رو به آشفتگی راوی

القاعده این امر باید موجب استهلاک و  گذرانند و علی پشت سر می سرباز وی شرایط سختی را

 چگونگیها شود. هر چند نویسنده با توصیف بی رمقی،  فرسایش توان ذهنی و جسمی شخصیت

آنان از زبان راوی، سعی در به تصویر کشیدن این ناتوانی  افزایشرفتن و بازنمایی عطش رو به  راه

انگیزگی و سرخوردگی و ناامیدی ناشی از تحیر سربازها در  غم بیر دارد؛ ولی آنچه خواننده به
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 توانی راوی و همراهانش باشد، بایست اوج ضعف و کم ، که میدر یک سوم انتهای کتاببیابان 

 دورصورت یک  به ها شخصیتبین  فراوانی و نظم گفتگونظم روایت در روایت و سپس  شاهد

صورت طبیعی ازطریق  الت ناگزیر در هفت روز آخر بهنکه بروز این حایحال  ؛تساتکرارشونده 

بینیم  برای مثال در رمان مورد بررسی می ؛شود نمایش رفتار و گفتار و حالات سربازها نمایانده می

قدر حوصله و انرژی  رفتن توان جسمی و ذهنی، سربازان آن که با وجود خستگی فراوان، و تحلیل

 کنند: لی چالشی را مطرح میئدارند که مسا

ها  کردم؟ آن هم در حالی که آن گنده گنده کار باید می کنی چه پس فکر می مسعود گفت:

شان ارزش  قدر برای که بگویند، فلنگ را بستند و ماها را دادند دم توپ، ماهایی که حتّی آن آن بی

رود؟  کنی آمار شهدا چطوری بالا می نداشتیم که یک خبر خشک و خالی حتی... فکر می

 همینطوری ست دیگر. کافی ست هر کسی یک دسته را به کشتن بدهد از سر ناچاری یا...

سه را یادتان نیست   طور نبوده. دسته طور نبود یا همیشه این اش که این حسن گفت: ولی همه

را  رفتند... حمید گفت ما خوردند و می کس باقی نماند. همه ترکش می مگه؟ جز معاون دسته هیچ

هایشان را  کنند، موقع رفتن آشغال حساب نیاوردند. مردم وقتی جایی اطراق می هم بهحتی آشغال 

 (.853 و 852: 3132گذارند، البته اگر با فرهنگ باشند  )بایرامی،  هم جا نمی

واسطه آن  کند و به آشفتگی و عطش و رنجی که خواننده در توصیف و فضاسازی مشاهده می

و در نتیجه آن تر باشد  تر و کلافه تر، خسته راوی تشنه ،درو جلو می هرچه در دل دشت بهبایست  می

در گفتار و رفتار راوی  های تو در تو را بیان کند تکرارشونده قصه دورتواند منسجم و با یک ن

های آغازین کتاب و روایت تحقق پیدا  در قسمت بایست منطقاً یعنی آنچه می ؛شود دریافت نمی

همین امر  است. در پایان کتاب گنجانده شده ی را نثار خواننده کندکند تا لذت و حظ بیشتر

واره آن را باورپذیر کند در این هفت روز آخر، اثر و روایت داستانموجب شد تا آنچه در خاطرات 

پردازی  های اثر توصیف و صحنه د. در بعضی قسمتشواثر داستانی موجب کاهش باورپذیری آن 

کند و خواننده را به فضای  پنداری خواننده را تشدید می ذاتست که همای شکل گرفته ا العاده فوق

که سربازان  عنوان مثال آنجا به ؛کند صاحب خاطره نزدیک می  ذهنی و آشفتگی روحی نویسنده

گریخته از محاصره دشمن و در امان مانده از تعقیب خودروهای زرهی دشمن، خسته و تشنه به 

 روند و حمید...  سراغ تانکر می بهرسند و عطشناک  تانکر آبی می

همه تشنگی،  انگیزی احساس کرده بودیم در وجودمان با وجود آن بالی شگفتبه یکباره سبک
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توانستیم  قدر که می آن ؛هم کاسته شده بود باره از وزنمان کاسته شده و زیادطوری که انگار به یک

هنوز هم با خود ببریم و یا بکشیم. تانکر بزرگ  ـ با آن بارهایی که ازش آویزان بودـ آن بدن را 

ای  بود و باشکوه و آن را گذاشته بودند روی تلی از خاک به جای پایه. شاید تانکر مادر بود در بنه

سوی  جوری بود که رفتیم به کردند تانکرهای دیگری را... . این و از آن یا درواقع از آب آن پر می

ها یم آبادی است و شبکرد سوی آبادی و یا جایی که خیال می یم بهرفت طور که روزها می آب، همان

 ـ ایم... . مقر متروک بود. سنگرها جا دیدهکردیم نوری از آن جایی که فکر میسوی نور و یا  به

ر سنگر اجتماعی هاشان همه بلند )انگااسبی، درهایشان رو به وسط، سقف ریز نعل گرداگرد آن خاک

گذاشتند زیر  مهمات، تختهایی که لابد آنها را می  شده در هر جا، جعبه شان پخشبودند(، وسایل

های بزرگ غذا، ...هر چند های خالی بودند، دیگ روی آشیانه ها، تور استتارهای کهبان سایه

گذارد گرسنگی خودش را نشان بدهد  دانستیم که این تشنگی است که نمی مان نبود، امّا می گرسنه

آید و گفتیم یعنی  مان بود... شیر را بازکردیم دیدیم هیچ آبی بیرون نمیو حالا تانکر جلوی رو

که چسبیده بود به  ـ چه؟! ... و در همان لحظه بود که حمید تل خاکی را دور زد و از پشت تانکر

بالا رفت تا در بزرگ آن را باز کند و ببیند که آب ندارد یا اینکه مشکلی... و طوری  ـ زمین تقریباً

و پرت شد به عقب که من فکر کردم برق دویست و بیست ولت گرفته او را )بایرامی،  جیغ زد

 (.813 و 812: 3132

ابزار و آلات  ؛بایرامی به آنچه قرار است از آن بنویسد و تمام متعلقاتش آشنایی کامل دارد

یّر و و تشنگی و تح ؛شناسد و مناطق جنگی و مختصات آنها را تجربه جنگی و کارکردشان را می

ش دقیق یهاش لمس کرده است. برای همین توصیفسرگردانی و مهمتر از همه ترس را با تمام وجود

تواند جمع شده باشد توی یک  می ؛و آب چیزی است که اشکال مختلف دارد»و باورپذیر است: 

)بایرامی،  «انگیز... نواز بشود و وسوسهاند تا دل آن را هم رنگ آبی زده استخر تمیز که کف و دیواره

های  های جدی آتش به اختیار است. شخصیتپردازی از کاستی ضعف شخصیت (.851: 3132

ای که  شود. اگر از خواننده های فعال نیز تا انتهای کتاب خوب توصیف نمی داستان، حتی شخصیت

کتاب را به انتها رسانده است خواسته شود که مثلا مختصری شخصیت حسن یا مسعود و حتی 

راوی را توصیف کند، اطلاعات زیادی برای ارائه نخواهد داشت. شاید شناختی که  حمید و

های ضمنی با آنها ...، که در زمره روایتخان و هایی همچون بدرخان و میت خواننده از شخصیت

رمان در عنوان مثال بایرامی  به ؛های محوری و فعال داستان بیشتر است شود از شخصیت آشنا می
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کند که پیش از این در خاطراتش این دو  را خلق میسرباز و سرگروهبان  ، دو شخصیتخود

کدام نماد اندیشه و  که هر دو فراری از جبهه هستند و هیچشخصیت با این وضعیت وجود نداشتند 

د؟ بداخلاقی نکن فرهنگ دفاع مقدس نیستند و معلوم نیست به چه دلیل، یکی را محاکمه می

بایرامی در  ؟خواهد به انتقامجویی دست بزند که سربازی میاست  دهسرگروهبان در پادگان چه بو

رفتار چرایی داد و مهمتراز آن،  به این نقص پاسخ می ستبای پردازی می و شخصیتداستان  ازشپرد

نشدن به  بواسطه پرداخته زند سرباز بعد از کشتن سرگروهبان است که به خودکشی دست می

در چهار موضع محتمل « مرگ»گزینه انتخاب ماند.  تخیل میشخصیت او مبهم و حتی غیر قابل 

برای تصاحب افتد یا  اتفاق میهایی انسانی و اعتقادی و ارزشیا از سر فداشدن در راه آرمانها  است

دادن تعادل روحی و  از دست دلیل ل است و یا بهئی برای آن قابرترکننده  چیزی و کسی که انتخاب

شده از  شناسانده شخصیتِ ازیک از این موارد  ما هیچا ؛سبت به آیندهوحشت ن دلیل هبروانی و یا 

او فاقد دلیل  «خودکشی» ،به همین دلیل و باتوجه به منطق درونی داستان ؛قابل دریافت نیستسرباز 

بعد  ؛حیوانی است  ای بود روی زمین. اول فکر کرد لاشه جلوتر، سیاهی وارفته» موجه است:

دید سرباز است و باز نزدیکتر شد، دید زنده است با صورت گداخته و لباسهای  ،نزدیکتر که شد

زده از شدت عرق دارد و باز نزدیکتر که شد، دید آشناست. خود سرگروهبان بود.  سفیدک

 سرباز گفت: (. 13: 3132)بایرامی، « کرد... اش گرفت چه شانسی! او دیگر در اینجا چه می خنده

خورد.  لین تیر را شلیک کرد. گروهبان بسختی سر جایش تکان میکنیم و او یپس شروع م

ای  اما گویی در وسط راه پشیمان شد و دستش را عقب کشید. سرباز عجله ؛دست برد به زخم پایش

نداشت. با آتش سیگار قبلی، سیگار دیگری روشن کرد. از آن پایین، بالاتر از گرد و غبار، 

... با  «شیمیایی»زده بودند یا  «زمانی»شدند. آیا  هوا دیده میهای سفید و سرگردان دود در  حلقه

گرداند طرف گروهبان  بر و دوباره رو« رود. سنگین است احمق! شیمیایی که بالا نمی»خود گفت: 

خورد. سرباز، گلنگدن را  یکی و با فاصله شلیک کرد. گروهبان دیگر تکان نمی و تیرها را یکی

خرین گلوله در جان لوله مطمئن شود. بعد، باز دست برد به پاکت کمی عقب کشید تا از بودن آ

)بایرامی،  اش اش را گذاشت روی شقیقه سیگارش، خالی بود. گفت: حیف تمام شد و لوله اسلحه

3132 :358). 

رسید. انگار  نظر می ها کیلومتر نبرد، کوچک و ابلهانه یا بچگانه به از آن بالا صحنه ده»

توانست جدی باشد. چیزی نبود که بتوان تصورش کرد یا عظمت یا نعمت یا نکبتش را  نمی
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 (.323: 3132)بایرامی،  «دریافت

که در این میدان  ییبه آنهاندارد و نیز نسبت جنگ حضور در هدفی برای  «سرباز»در داستان، 

شبیه داند.  آن را نکبت میچه اینکه  ؛نداردای  علاقه دهند، هیچ هایشان را نشان میو ارزشجنگند  می

نار آمدن هایی که از شخصیت سرگروهبان در ضمن داستان قابل درک است پس کهمان ویژگی

چرا که جنس رفتار  تا کشتن وی و سپس خودکشی؟! با سرگروهبان، بیشتر قابل پذیرش بود سرباز 

که چرا معلوم نیست ان اما در روال داست ؛هر دوی آنها علاقه به ماندن و جان در بردن از خطر است

کارشان به شده،  وجود دلیل و منطقی درک و بیماندن، چگونه  زندهمند به  دو موجود علاقه این

بودن سرباز و سرگروهبان هیچ  اینکه نویسنده به ایرانی یا عراقی در عین حال با ؛کشد انتقامجویی می

شود  شواهد و قرائن میگذاشته است با راه فراری برای خود باز دلیلاین  بهاشاره مستقیمی نکرده و 

های دیگر  عنوان مثال پیشینه حضور سرگروهبان در صحنه به ؛پی بردبودن این دو تن  ایرانیبه 

عراقیها   ذائقه و اینکه قاعدتاً کاملاً ایرانی استبین این دو شخصیت که لحن و گفتگوهای داستان، 

بیا سرگروهبان سومز است به مزاجت که »گوید:  اینکه سرباز میولی  ،با سیگار سومز آشناست

 نبودن سرگروهبان دارد. نشان از عراقی «سازد؟ می

ا نسبت به توان از نوع توصیفهای سرباز، باور او ر می« اختیار بهآتش »رمان در مورد درونمایه 

توان عظمت،  نمی»توانست باشد.  گانه، ابلهانه، کوچک و جدی نمیجنگ دریافت. بازیچه بچ

کند؛  میبیان ها کیلومتر نبرد  ده  صحنه  اظهاراتی است که او درباره «نعمت یا نکبتش را دریافت

یک از طرفین نبرد ندارد. سرباز با احساس پوچی و  هیچ  قابل قبول و مثبتی بهنگاه یعنی هیچ 

یده بودم. هایی برای این لحظه کش چه نقشه»گوید:  آنجا که می ؛دنبال انتقامجویی است بیهودگی به

زند. نکته مهم دیگر، تناقض  گونه در عمل به انتقامجویی دست می و همین« هزار بار و هزار جور

و در « ای دارم و نه خشمی و خواهشی نه کینه»گوید:  بین اندیشه و عمل سرباز است. از سویی می

بگیر به بدترین شکل  دستور مغزم قبل از اینکه از کار بیفتد این بوده: انتقام»گوید:  جای دیگر می

لحاظ منطقی و ضعف در  به هم در یک بازه زمانی ، آناین تناقض در وجود یک شخصیت« ممکن!

دست  موفقیت زیادی به ،نویسنده در استفاده از زاویه دید سوم شخص پرداخت، قابل قبول نیست.

عنوان نزدیکترین فرد به راوی  توفیق بوده است تا آنجا که حتی از حمید به نیاورده است و بلکه کم

ادوات که کنار دویرج پراکنده شده بود با   ن دستهآاز »شود:  کمترین اطلاعات به خواننده داده می

شد و معلوم نبود  شان یکی هم بود که حمید نامیده میاید در میانآن ارواح سرگردان فراوانش که ش
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های رمان  (. یکی دیگر از کاستی12: 3132 )بایرامی،« زد در آن شب و با آن تورها کجا پرسه می

گیری فراوان از  رغم بهره شود و به ن است که داستان از نیمه حادثه آغاز میایآتش به اختیار 

بازگشت به گذشته در هیچ کجای داستان، ابتدای داستان و به انگیزه و علل سردرگمی و حیرانی 

شده خواننده  حاصل ده موضوع را به علم از پیششود. گویی نویسن سربازان در بیابان پرداخته نمی

فرار از »اعتماد کرده است. هر چند فضای کلی داستان « هفت روز آخر»ازطریق خواندن خاطرات 

 ؛چگونگی و چرایی این فرار در خلال داستان وضوح ندارد ،کند را به ذهن متبادر می« دست دشمن

)هفت روز آخر( اثر را از پیش بداند و آن را نیز  مگر اینکه خواننده این )آتش به اختیار( همانی

برای مثال وی در ابتدای داستان، نمایی از انتهای داستان را نیز پیش چشم خواننده  ؛خوانده باشد

 آورد: می

دست که کم زند، آن هم نه زردی یک ه زردی میخاکی گرم، پر پیچ و خم؛ نه به سفیدی که ب

شود در ساعات مختلف  یک منظره که با دوربین ثابتی گرفته می چون نمایی از هم ـ و زیاد شونده

امّا  ؛طوری که انگار یکی است ـ شود رسد و گاه حتّی گویی نارنجی می که گاه به کاهی می ـ روز

شود و انگار هر بار نورپردازی  چرا که با نور دیگری دیده می ؛آید هر بار جور دیگری به نظر می

شود آن  کم و زیادشدن شیب و سرازیری و سربالایی رفتنش، باعث می کنند و یا آن را عوض می

که مدتی پیش  ـ رفتگان  طور ببینند در آن زاویه تابش و با آن نور بینش که برای این در راه را این

اند که تمام نیازشان پشت  اند و به کوهی رسیده اند و حالا بویی را حس کرده گان بوده ماند در راه

کننده و  بخش است و چنان نیروزا و سبک چنان لذت ـ اند رای همین هم نیرو گرفتهآن است و ب

اند در کنار جویی...  انگیز نشسته آور که انگار در دشتی سبز و خرم و خنک و دل سرخوشی

 (. 1: 3132)بایرامی، 

شدن عنصر  بودن هفت روز آخر، حاکمیت منطق خطی روایت )هرچند با فعال باوجود خاطره

شدن بعضی عناصر  ( و نیز فعال.گیرد ثیر قرار میأگشت به گذشته گاهی این منطق تحت تباز

و خواننده  دشو مینوشته، داستانوارگی این هفت روز آخر تقویت ـ  ساز در این خاطرهداستان

های کاملتری از اثر دارد. نمونه رعایت منطق خطی روایت در روایت خاطرات هر روز در پی دریافت

هایی که نه ساختار  بک و نیز رخداد حوادث در تناوب زمانی و مکانی، مگر در فلشروز قبل 

کند،  و نه یکپارچگی داستان را در ذهن خواننده دچار تزلزل و لطمه می ،روایت اصلی را مخدوش

 توان دید. می
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ارش شد انتظ طور که می رو به پرتگاه داد زد یا در واقع عربده کشید حمید! و صد البته و همان

ن گفت: اگر این پهلوان ناجی شما الآ را داشت، جوابی به گوش نرسید. در همان حالی که مسلم می

یعنی اول برود حمید را  ؛جا ایفا و اجرا کندکلش را یک توانست آن نقش جزء و لابد می ،جا بوداین

بادانی و یا آبی، و او بیاورد یا بیرون بکشد از پرتگاه و بعد همه ما را برساند به جایی و یا دست کم آ

باز به یاد آن پهلوان خانوادگی افتاد با آن اسب عجیب و بلکه بشدت عجیبش: بهبود! آره! همین 

 (. 328: 3132بوده اسمش )بایرامی، 

این »برای تکوین خاطره به داستان و تحقق دگردیسی و عبور از آتش به اختیار نویسنده در 

های ضمنی یا خرده روایت با گیری از روایت که ضمن بهره دهد رو قرار می موقعیتی را پیش« همانی

دن جریان سیال ذهن، خواننده آشنا با خاطره هفت روز کر شکستن منطق خطی روایت و نیز وارد

اثر را « دیگر بودنِ»آلودگی و آشفتگی فضا  د که در مهکن میای  آخر را وارد فضای داستانی تازه

ها روایت مانندی اثر، حتی در خرده آلودگی به حقیقت توهم و مهدر عین حال که این  ؛باور کند

رغم اینکه بایرامی در اثر  ها نشود. به پنداری خواننده با شخصیت ای وارد نکند و مانع همذات خدشه

های اثر، رابطه نزدیکتری بین خواننده و  و امکان را دارد که با پرداختن به شخصیت توانخود این 

ثیر حوادث و رخدادهای واقعی و خاطرات روایت أچنان تحت ت د، گویی آنداستان برقرار کن

که  ،حتی راوی داستان ؛کند از این موضوع غفلت میهای ضمنی است که  اصلی و روایت

ها، ل داشت و دارد که داستان سلحشوریها و جنگها و جدلتمای ای سرخورده است و شدیداً نویسنده

  چنان مجذوب و دریغمندِ آن گذشته رشته تحریر درآورد، آن و زندگی باشکوه اجداد خود را به

که نسبت به حالِ در جریان و آنانی که در هولگاه ترس و  استپیشنیان خود   رفته باشکوهِ از دست

 ؛گیرد کند و معرفی آنان در اولویت روایتش قرار نمی غفلت می ،تشنگی و توهم، همراه او هستند

های قهری و و محدودیت نداشتن خواننده رغم  توقع ت روز آخر بهنکه این موضوع در هفایحال 

خود گرفته است. رمان آتش به اختیار در سیلان حال و  خاطره، صورت بهتری به  شده شناخته

نوعی تقابل  های اثر به از قسمتدر برخی ای بسیار ظریف  گونه بهنویسنده گذشته و آینده است. 

رود.   سراغ آن می )زمان روایت( و گذشته که با بازگشت به گذشته بهیازد: تقابل بین حال  دست می

این کتاب نقد شرایط اجتماعی زمان داستان است با این توضیح که نویسنده در انتقادات خود تا 

عنوان مثال در قسمتی از داستان از زبان یکی  به  ؛ر زمان تحریر داستان استیثأتتحت حدود زیادی 

برای خاکی که حتی یک  ؛ام جنگیده مهای من برای نداشته»شود:  ان گفته میهای داست از شخصیت
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رسد این انتقاد و این نوع بیان و لحن  نظر می (. به381: 3132)بایرامی،  «وجب از آن مال من نیست

استه از سرخوردگیها و بلکه نگاهی است برخ ؛مربوط به زمان جنگ و اوج هیجانات آن نیست

ها نامه و پایان جنگ که گروهی میراثبر تلاشپذیرش قطعاز های پس شناسیهای سالناسپاسیها و قدرنا

توان این رمان را رمان یأس و سرخوردگی و امید و تلاش نیز  به همین دلیل می ؛و ایثارها شدند

 س نمایانده شده در اثر:أای از ی دانست. نمونه

ی شبیه به هم ها لای تپه همان جا لابهها رفت؛ سربازی که روزها و شب ها مینه سربازی که از یاد

سربازی که روزی  آید، ها روی او خواهد بارید، در وقتی که دیگر به کارش نمیخواهد افتاد، باران

لاشخوری چشمش را که شاید هنوز به آسمان دوخته شده در خواهد آورد و روزی دیگر مردی 

اش یا از سرکنجکاوی نزدیکش  اسلحه ها او را خواهد دید و به طمع ها و ماه شاید پس از هفته

 (.311: 3132)بایرامی،  ..خواهد شد.

ای  های تکراری، زبان عاری از نوآوری و خلاقیت و حوادث کلیشه شعاری، شخصیت  درونمایه

های دفاع مقدس است. بویژه داستان های معاصردگی خواننده از بسیاری از داستانازجمله عوامل دلز

مخفی نمانده است او را برآن داشت تا برای جلب هر  بایرامیگرای  که از نگاه تجربه ،این موضوع

ای از  ند و وارد حیطه تازهکو یکنواختی را رها  ،دوریاز شعارها و تکرارها چه بیشتر مخاطب 

ادبیات شود که برای خواننده تازگی دارد. وارد شدن به ادبیات اعتراض، که ضمن جذب خواننده، 

 ای برای او و مخاطب است.  تازهتجربه 

 

 گيری نتيجه
عناصری چون  از برخورداری دلیل به اختیار به آتش رمان که دهد می نشان پژوهش نتایج

واقعگرایی، طرح، گفتگو، تعلیق، حرکت در زمان، جریان سیال ذهن، حادثه، تعلیق و... که نویسده 

 ـ ادبی ماهیّتی و رفته فراتر صرف نویسی خاطره سطح از با هنرمندی در اثر خود از آنها بهره برده

 های واقعی و حوادثی واقعی در کنار شخصیت بر داستان بنا شدن به نظر. است گرفته خود به داستانی

و با  آن اساس بر داستان که ای واقعه از او تأثیرپذیری و مقدّس دفاع به نویسنده خاطر نیز تعلّق

آفرینش  جهتدر  را خود تلاش تا نویسنده تماماست ه موجب شد گرفته، هدف روایت آن شکل

 به هدف این به رسیدن منظور به و گیرد کار به مدارانه آن خاطره  جنبه با ارتباط داستانی با حفظ
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 که رخدادهایی و کرده تجربه را آن خود بپردازد که اصلی حوادث بین سازی گاهی قرینه یا تطابق

کارگیری عنصر تعلیق و حرکت در زمان و  هب .است زده دست آن خلق به داستان نگارش در مسیر

در مسیر دگردیسی خاطره به  روشآمیز و گاه افراطی نویسنده در استفاده از این  تلاش مبالغه

شده، خواننده را همچون  هایی از داستان، ابهامِ آفریدهدر بخش است دهشداستان، موجب 

د. این افراط سازداستان دچار سردرگمی و تحیّر  کرده های متحیر، سر در گم و راه گم شخصیت

 عیار شده است. گیری داستانی تمام موجب اختلال در روند شکل
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 ، چاپ اوّل، تهران: نیستان.آتش به اختيار(، 9831بایرامی، محمّدرضا )

 و شهادت. اختيار، پایگاه جامع فرهنگ ایثار به آتش کتاب از رونمایی(، 9811بایرامی، محمّدرضا )

  http://navideshahed.com. 

 ، ترجمه محمّد نبوی، چ اوّل،  تهران: آگاه.بوطيقای ساختارگرا(، 9831تودوروف، تزوتان )

 .www.farsnews.com ، خبرگزاری فارس.اختيار به آتش کتاب بررسی(، 9811جلالی زنوزی، فیروز )

 .زواّر: تهران ،چ دوم ،الله عباّسی و ایرج مهرکی حبیبه کوشش ، بتاریخ جهانگشا(، 9833جوینی، عطاملک )

 .، چ اولّ، تهران: صریرخاطره و خاك (،9831احمد ) دهقان،

 ، چ دوم، تهران: فردوس.انواع ادبی(، 9838سیروس ) شمیسا،

 ، چ اوّل، تهران: ملک اعظم.اشلو راز و جاویدی تپّه(، 9831صحرایی، اکبر )

 رامین.  ، چ پانزدهم، تهران: چاپخانه9، ج تاریخ ادبيات ایران(، 9839صفا ، ذبیح الله )

تاریخ ایران،  در  پارسى هاى خاطره نگاشته و نویسى خاطره بر )درآمدى خاطره یاد با (، 9838علیرضا ) کمرى،

 مهر.  تهران: سوره

  فصلنامه گنجينهخ شفاهی، نگاری با تاری (، مقایسه تحلیلی خاطره9831نورایی، مرتضی؛ ابوالحسنی ترقّی، مهدی )

 .900 ـ 11: 01، س اسناد

 انقلاب بنياد تاریخ  فصلنامه ،یاد خاطرات، و (، خاطره9811عبدالمجید ) یخواه، مهدی؛ معاد کلهر، سینا؛ واحد،

 .911 ـ 919: 9 ، ش9 س ایران، اسلامى

 
 


